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سیاستمداران

‌حشد‌الشعبی
‌نهاد‌نظامی‌رسمی‌است

دفتر اطلاع رسانی نخســت وزیر عراق، »محمدشیاع 
الســودانی« در بیانیه ای اعلام کرد که »مارکو روبیو« 
وزیــر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با نخســت وزیر 
عــراق روابط دوجانبه و اوضاع کلی در منطقه را مورد 
بررســی قرار داد. نخســت وزیر عــراق در این تماس 
اعلام کرد که کشورش از تلاش ها برای تثبیت ثبات 
در منطقــه و پایــداری توافق هــای آتش بس و توقف 
تجاوزات حمایت می کند. السودانی گفت، حملات 
اخیری که به تأسیســات حیاتــی و نفتی در منطقه 
کردستان عراق و در دو استان صلاح الدین و کرکوک 
صورت گرفت، اقتصاد ملی عــراق را هدف قرار داد. 
الســودانی تاکید کرد که الحشدالشــعبی یک نهاد 
نظامی رســمی عراقی اســت که در ذیــل اختیارات 

فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می کند.

مذاکرات‌سوریه‌و‌اسرائیل
رسانه آمریکایی آکسیوس از برگزاری نشست مذاکرات 
مقامــات دولت موقت ســوریه و رژیم صهیونیســتی با 
میانجیگری آمریکا خبر داد. آکســیوس اعلام کرد که 
این نشســت روز پنجشــنبه با حضور مقامات بلندپایه 
دولت موقت ســوریه و رژیم صهیونیســتی و به ریاست 
توماس باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان 
برگزار می شــود. به گفته این وب سایت »اکنون آرامش 
نسبی حاکم است اما مشکلات اساسی بدون دستیابی 
به یک توافق فراگیــر میان آمریکا، )رژیم( اســرائیل و 
سوریه حل و فصل نخواهد شد.« فرستاده ویژه آمریکا 
در امور سوریه پیش تر با اشاره به اینکه مداخله اسرائیل 
در ســوریه در زمان واقعاً بدی اتفــاق افتاد، تأکید کرد 
که اســرائیل ترجیح می دهد، سوریه تجزیه شود. »تام 
باراک« فرســتاده آمریکا در امور سوریه گفت: »)رژیم( 
اسرائیل، سوریه تجزیه شده را به یک دولت مرکزی قوی 
که کنترل کشور را در دست دارد، ترجیح می دهد.« وی 
افزود: »توافق آتش بسی که شنبه بین اسرائیل و سوریه 
اعلام شد تنها در خصوص سویدا است و کشتار و انتقام 

از هر دو طرف امری غیرقابل تحمل است.«

سکوت‌اوباما‌شکست
دفتر باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا در واکنش 
به اتهاماتی کــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهور کنونی 
این کشــور علیه وی مطرح کرده است، آن را »عجیب 
و غریب« توصیف کرد. پاتریک رادن بوش، ســخنگوی 
دفتر اوبامــا در بیانیه نادر علیه کاخ ســفید اعلام کرد 
که »به احترام دفتر ریاســت جمهوری، دفتر ما به طور 
معمول به مهملات و اطلاعات نادرست همیشگی که 
از این کاخ ســفید بیرون می آید، پاسخی نمی دهد اما 
ادعاهای اخیر به انــدازه کافی زننده و در خور واکنش 
است. این اتهامات عجیب و غریب، مضحک و تلاشی 
بــرای انحراف )اذهان( اســت. هیچ کدام از اســنادی 
که هفته پیش منتشــر شــد، این نتیجه گیــری را زیر 
ســوال نمی برد که روسیه در تلاش برای تأثیرگذاری بر 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بود اما در دستکاری 
هیچکــدام از آرا موفق نبــود. تولســی گابارد، رئیس 
اطلاعــات ملــی آمریــکا هفته گذشــته مدعی شــد 
که براساس اســناد طبقه بندی شده که اخیراً به دست 
وی رســیده اســت، اوباما به همراه سایر مقامات ارشد 
دولت وقــت وی، »توطئه ای خیانت کارانه را در ســال 

۲۰۱۶ علیه ترامپ هدایت کردند.«

نظامی ســوریه به استان و توصیف آن رویداد به عنوان »کشتار«، 
جربوع از توافق با دولت سوریه برای توقف عملیات نظامی حمایت 
کرد. او همچنین خواستار تشکیل کمیته های نظارت محلی با 
هماهنگی مقامات رسمی و فعال سازی نهادهای دولتی در استان 
شد. در عین حال، آمادگی خود را برای همکاری با تجربه حکومت 
خودگردان کردها به منظور تحقق چشم اندازی »هماهنگ« برای 

آینده سوریه اعلام کرد.

شیخ‌حمود‌الحناوی �
شیخ حمود الحناوی، یکی از سه شیخ عقل طایفه دروز، در سال 
۱۹۴۳ در استان سویداء سوریه به دنیا آمد. او در خانواده ای مذهبی 
رشــد کرد و آموزش های دینی را از کودکی آغــاز نمود. پس از پایان 
تحصیلات در »دار الحکمه«، مدتی معلم بود و ســپس در امارات به 
تدریس و فعالیت مطبوعاتی پرداخت. پس از بازگشت به سوریه، پس 

از درگذشت پدرش، جای او را در مشیخه العقل گرفت.
الحناوی به عنوان شخصیتی میانه رو شناخته می شود که همواره 
خواهان گفت وگوی ملی و مخالف خشونت خارج از نهادهای رسمی 
بــوده اســت. او بر نقش جامعــه محلی در حفظ امنیــت و پرهیز از 
تنش زایی تأکید دارد. با وجود بیماری و کناره گیری اخیرش، مواضع 

سیاسی اش همچنان معتدل و مستقل باقی مانده اند.

بحران‌اعتماد‌میان‌دروزها‌و‌حکومت‌سوریه �
اختلافات امروز میان دروزها و حکومت ســوریه ریشــه دار بوده و 
حاصل سال ها انباشــت نارضایتی  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
اســت. دروزها به حکومت فعلی به چشــم تکراری از نظام گذشــته 
می نگرنــد، با این باور کــه چهره ها تغییر کرده اند اما سیاســت ها و 
شیوه های حکمرانی همان مانده است. این نگرش باعث شکل گیری 
شــکاف عمیق بی اعتمادی نسبت به دولت شده اســت. علاوه بر 
عوامل سیاسی، سال ها بی توجهی و حاشیه نشینی استان سویداء از 
نظر امنیتی، اقتصادی و خدمات عمومی مانند برق، آب و اشتغال، 
خشم و ناامیدی مردم را افزایش داده است. نمایندگی سیاسی دروزها 

نیز بیشتر جنبه نمادین دارد تا واقعی.
دروزهــا به حکومت فعلی به چشــم تکــراری از نظام گذشــته 
می نگرنــد، با این باور کــه چهره ها تغییر کرده اند اما سیاســت ها و 
شیوه های حکمرانی همان مانده است. با این حال، مشایخ سویداء 
رویکرد »بی طرفی مثبت« را در پیــش گرفته اند؛ یعنی خودداری از 
ورود به درگیری مســلحانه برای جلوگیری از تخریب شهر، حتی در 

زمان مشارکت در اعتراضات، حضورشان بیشتر نمادین بود.
و  الکرامــه«  همچون »رجــال  محلــی  مســلح  گروه هــای 
»قوات الفجر« نیز گرچه از دولت فاصله گرفته اند، دشمنی علنی با 
آن ندارند. هدف اصلی آن ها محافظت از منطقه و جلوگیری از ورود 
گروه های مسلح، حتی نیروهای رسمی است. این وضعیت اخیراً با 
تلاش دولت برای کنترل نظامــی بر منطقه و اقدامات تحریک آمیز 
برخــی نیروهای امنیتی که توهین به هویــت مذهبی دروزها تلقی 

شده، تنش ها را بیشتر کرده است.

دروزها‌و‌مســئله‌اسرائیل:‌شکاف‌درونی‌و‌کشمکش‌ �
هویتی

موقعیت دروزها نســبت به اســرائیل نیز مانند موضــع آن ها در 
برابر حکومت سوریه، دچار دوگانگی و شکاف عمیق است. با وجود 
تصویرسازی رسانه های عبری، واقعیت آن است که طایفه دروز در این 

زمینه دو جریان اصلی دارد:

جریان ضد اشغال و مخالف اسرائیل
این جریان گســترده ترین و فراگیرترین موضع را 1

دارد و عمدتاً در ســویداء و جبل العرب متمرکز است. این 
گروه اســرائیل را رژیمی اشغالگر می دانند و هرگونه رابطه 
یا عادی سازی را خیانت به کشور و دین می شمارند، به ویژه 
تا زمانی که جولان اشغال شــده باقی مانده است. مشایخ 
برجسته مانند شیخ حکمت الهجری تا سال ها از مخالفان 
سرسخت ارتباط با اسرائیل بودند، گرچه اخیراً مواضعش 
تغییــر کــرده اســت. گروه های مســلح محلــی همچون 
»رجــال الکرامه« و »قوات الفجر« نیــز مخالفت قاطعی با 
نفوذ اســرائیل و هرگونــه دخالت خارجی دارنــد و خود را 
پاســداران هویت دینی و ملی دروزها معرفی می کنند. در 
جولان اشغالی هم، بســیاری از دروزها – به ویژه در مجدل 
شــمس – همچنان به هویت سوری خود پایبند مانده اند و 
حتــی از گرفتن تابعیت اســرائیلی امتناع کرده اند، گرچه 
نسل جدید به دلیل مزایای اقتصادی و تحصیلی، گرایش 
بیشــتری به ادغام در جامعه اســرائیلی دارد. این موضوع 
بحث هایی درباره هویت و آینده در میان دروزهای جولان 

ایجاد کرده است.
جریان پراگماتیست یا عمل گرا

این جریان در اقلیت اســت و بیشــتر میــان دروزهای 2
ساکن جولان اشغالی، داخل اســرائیل، و نیز در مهاجرت )اروپا 
و آمریــکا شــمالی( دیده می شــود. پیروان این جریــان تعامل با 
اســرائیل را امری واقع گرایانه و مبتنی بر منافع تحصیلی، شغلی 
یا خانوادگی می دانند. بعضی از دروزهای مهاجر نیز، با اشاره به 
روابط خویشــاوندی و دینی با دروزهای داخل اسرائیل، خواهان 
نوعی تعامل واقع بینانه با آن هســتند، حتی اگر شــرایطی چون 
تبعیض وجود داشته باشد. با اینکه این جریان هنوز اقلیت است، 
اما اسرائیل از این گرایشات استفاده می کند تا جایگاه خود را در 

داخل سوریه، جولان و سطح بین المللی تقویت کند.

اسرائیل‌و‌تغذیه‌شــکاف‌های‌دروزها:‌پروژه‌تقسیم‌ �
سوریه‌به‌دولت‌طایفه‌ای

حکومت اســرائیل توانســته اســت فاصله عمیق میان دروزها و 
دمشق را به نفع خود به کار گیرد و دامنه این شکاف را گسترده تر کند. 
این تلاش ها در راســتای جذب طایفه دروزی از مسیرهای مختلفی 
صورت می گیرد که ترکیبی است از اقتصاد، سیاست، اجتماع و دین 

و از ضعف و پیچیدگی های وضعیت سوریه بهره می برد.

مسیر‌اقتصادی �
تل آویو از وخامت شــرایط معیشــتی و اقتصادی جنوب سوریه 
استفاده کرده و فرصت های شغلی برای دروزها، چه در جولان اشغالی 
و چــه در داخل ســرزمین های تحت کنترل خود، با دســتمزدهای 
نسبتاً مناسب فراهم کرده است. همچنین امتیازاتی به کارگران دروز 
داده که ســنی های سوری مقیم مناطق تحت کنترل اسرائیل از آن 
محروم اند. این امر عاملی جذاب و عملی برای برخی گروه ها، به ویژه 

جوانانی است که به دنبال زندگی بهتر هستند.

مسیر‌اجتماعی �
اسرائیل کوشــیده است دروزهای ســویدا را به بستگان شان در 
جــولان نزدیک تــر کند؛ با ســازماندهی دیدارهــای متقابل پس از 
ده ها سال قطع ارتباط، و با تســهیل روابط اجتماعی از طریق ارائه 

کمک های پزشکی و درمانی در مرزها، از جمله انتقال بیماران حاد به 
بیمارستان های خود. این اقدامات به عنوان »نشانه های حسن نیت 
انسانی« معرفی شده اند، اما در اصل اهداف سیاسی و نفوذی پنهانی 

را دنبال می کنند.

مسیر‌سیاسی‌و‌امنیتی �
اســرائیل خود را به عنوان حامی سیاســی و امنیتی طایفه دروز 
معرفی کرده و متعهد شده در برابر هر تهدید احتمالی از سوی دمشق 
از آنها حمایت کند. همچنین تلاش کرده ارتباطاتی با شخصیت های 
محلی و فرماندهان میدانی برقرار کند، اغلب از طریق واسطه هایی 
از دروزهای فلسطین یا جولان، که به تحکیم روابط با برخی فعالان 

محلی، به ویژه نسل های جدید، کمک کرده است.

مسیر‌طایفه‌ای �
اسرائیل خود را به عنوان »حامی« و مدافع خصوصیات اعتقادی 
دروزها معرفی کــرده و مرزها را به روی هیئت های دینی برای زیارت 
مقام نبی شــعیب باز کرده اســت. مشایخ ســویدا چندین بار تحت 
پوشــش »دیدارهای دینی« به این منطقه سفر کرده اند، در تلاشی 
برای تقویت پیوندهای روحانی و مذهبی بین دروزهای داخل سوریه و 
دروزهای داخل سرزمین های اشغالی، و تثبیت خود به عنوان مرجع 
دینی-سیاسی طایفه. برای اولین بار پس از بیش از ۵۰ سال هیئتی 
از طایفه موحدین دروز در ســوریه از مقام نبی شــعیب در فلسطین 
اشغالی بازدید می کند اگرچه این دیدارها ظاهر دینی دارند، اما در 
باطن ابعاد سیاسی زیرکانه ای پنهان است که هدف آن بهره برداری 
از پیوندهای اجتماعی بین دروزهای ســوریه و جــولان برای اجرای 
پروژه هایی پشــت پرده، تشدید گرایشــات جدایی طلبانه و پیشبرد 
تشکیل یک نهاد مذهبی ویژه است، که گام اول در تقسیم سوریه به 

دولت های طایفه ای محسوب می شود.
صداهای بســیاری همواره نســبت به سوءاســتفاده اسرائیل از 
اقلیت های مذهبی و سیاســی از طریق دامن زدن به شــکاف های 
داخلــی و به خدمــت گرفتــن آنهــا در پروژه های توســعه طلبانه و 
تجزیه طلبانه هشــدار داده اند؛ همانند آنچه در مورد »ارتش جنوب 
لبنان« رخ داد که اســرائیل پس از بهره برداری از آن، حمایت خود را 

قطع کرد و آن نیروها را رها کرد تا هزینه تعلق به اشغال را بپردازند.
نتیجه آنکه وقایع ســویدا و حملات اســرائیل به دمشــق، پرده 
از نقشــه بزرگ اســرائیل برداشــت؛ تلاش های پیگیر تل آویو برای 
سوءاستفاده از اقلیت ها و تقویت شکاف ها به منظور اجرای طرح های 
نژادپرســتانه اش برای تضعیف وحدت ســوریه و تقســیم کشــور به 
نهادهای متخاصم که منافع صهیونیسم در منطقه را تامین می کنند.

روزهــای اخیر از زمان شــروع تنش ها در ســویدا نشــان داد که 
هیچ کس-بدون اســتثنا-در مدیریت بحران موفق نبوده و به عمد یا 
ســهو پرونده طایفه گرایی را به اســرائیل تقدیم کرده اند تا از آن برای 
اهداف اســتعمارگرایانه اش بهره برداری کند. درحالی که سوریه در 
تقاطع راه ها قرار دارد، اشــغالگر به چیدن میوه هــای هرج و مرج و 

تفرقه ادامه می دهد.
در برابر این افشــای آشکار توطئه، مســئولیت ها بر دوش همه 
است: دولت جدید، مشایخ عقل، و تمامی اقشار جامعه سوریه. مهار 
نقشه اسرائیل باید اولویت بالاتری نسبت به اختلافات داخلی داشته 
باشد و نیازمند آن است که همه یک گام به عقب بردارند، به نفع سوریه 
و آینده آن، و با هم همکاری کنند تا درهای تلاش های اشغالگر برای 
استفاده از کارت اقلیت ها در داخل سوریه برای همیشه بسته شود. 

آیا سوری ها قبل از دیر شدن این درس را خواهند آموخت؟

اسرائیل خود را به 
عنوان »حامی« و 

مدافع خصوصیات 
اعتقادی دروزها 

معرفی کرده و مرزها 
را به روی هیئت های 

دینی برای زیارت مقام 
نبی شعیب باز کرده 

است. مشایخ سویدا 
چندین بار تحت 

پوشش »دیدارهای 
دینی« به این منطقه 

سفر کرده اند، در 
تلاشی برای تقویت 
پیوندهای روحانی و 

مذهبی بین دروزهای 
داخل سوریه و 

دروزهای داخل 
سرزمین های اشغالی، 
و تثبیت خود به عنوان 

مرجع دینی-سیاسی 
طایفه


